
  
  
  

  هلنيزم و تأثير آن بر فرهنگ يهودي
  سيد رضا حسيني

  :چكيده
 اما ؛ رفته استارهلنيزم در بسياري از مباحث مربوط به مطالعات دو دين يهود و مسيحيت به كي واژه
در اين مقاله سعي بر اين است تا  .طور مستقل و مشخص به اين بحث پرداخته نشده استه متأسفانه ب

  .دست آيده شناختي هرچند محدود از اين واژه و كاربرد آن در حوزه مطالعات اديان ب
شروع ي  نحوه، ابتدا به معاني لغوي و اصطلاحي آن پرداخته شده و سپس زمان و مكان،بدين منظور

 زوال و نابودي آن مورد ،ها تحت تأثيرش و در انتها مخالفتي رشد و گسترش آن در محدوده،اين پديده
 آن بر ي ميزان تأثير و گستره،در اين ميان آنچه بيشتر مد نظر قرار گرفته است. بحث قرار گرفته است

  .فرهنگ قوم يهود بوده است
  :ها كليد واژه

هاي يهودي، عصر معبد دوم، زبان و فرهنگ  گري، فرقه ، امپراتوري يونان، يوناني)هلنيسم(هلنيزم 
  .يوناني

  
  :مقدمه

ثلاً نگاه م. شويم هاي آن مي هاي شديد بين دورهبا نگاه اجمالي به فرهنگ يهودي، متوجه بعضي تفاوت
بر . ها در قرون وسطا تفاوت فاحشي داردبه جهان هستي و خدا، با نگاه آن) ع(يهوديان در زمان يوشع نبي

آن شديم كه منشأ اين تغييرات را بيابيم، لذا به سراغ يك متغير قوي در حوزه فرهنگ و آداب يهودي رفتيم 
  .و آنچه به نظر رسيد، پديده هلنيزم بود

ن تأثيري بر فرهنگ يهودي گزارده است كه يهوديت قبل از آن با بعد از آن، اين پديده آنچنا
ي ها ها و نابساماني  بر اثر آن جنگ وي نيز شده استا هاي زيادي دارد و حتي منشأ اختلافات فرقه تفاوت

گي لذا جا دارد براي شناخت هلنيزم، سراغ منابع تاريخي و فرهن .زيادي گريبان قوم يهود را گرفته است
  . تأثيرات آن را بر فرهنگ اين قوم را دريابيميبرويم تا هم خود پديده و هم گستره
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  معناي لغوي هلنيزم 
  و كلمه هلن به معناي يوناني،گرفته شده است) Hellene(از كلمه) Hellenism( هلنيزميواژه

  .شده است  خالص اطلاق ميانباشد كه در زمان قديم به يوناني اهل يونان مي
 هر چيزي كه طريقه عمل را  و... به معناي اصول، عقيده، اعتقاد، رويه، مكتب» ism«وندپس

...  كمونيزم، فاشيزم و :مانند در فارسي يگردهاي   با توجه به ديگر ايزم، انتهاي كلمه هلنيزمدر 341،رساند مي
  .دهد پس اين كلمه چيزي را به يونان يا يوناني بودن نسبت مي. كند دلالت بر نسبت مي

 گرايي و مداري، يونان معناي عصر يوناني) Hellenism(بينيم كه براي با مراجعه به فرهنگ لغات مي
  .مĤبي را ذكر كرده است يوناني

  .نماييم ها را ذكر مي براي هلنيزم وجود دارد كه به اختصار آننيز ده  هم خانوايكلمات
)Hellene(  ؛يوناني خالص، اهل يونان، يوناني  
)Hellenic (؛يوناني قديمي  
)Hellenism (بي گرايي، يوناني مداري، يونان عصر يونانيĤ؛م  
)Hellenist (و  دوستدار اصطلاحات يا آدابدان،  دانشجوي زبان و ادبيات يوناني، طلبه يوناني، يوناني

  ؛فرهنگ يوناني، كليمي يوناني زبان، شخص وارد در ادبيات و فرهنگ و زبان يوناني
)Hellenistic (هاي يوناني زبان، مربوط به زبان و فرهنگ يا هنر يوناني كه آثار  وابسته به كليمي
  ؛مĤبانه گرايانه، يونان يونانمدارانه،  شود، يونان در آن بوده و از زمان اسكندر آغاز مي بيگانه
)Hellenize (ب كردن، يوناني يوناني كردن، يونانيĤب شدن، به زبان يوناني سخن گفتن مĤ342.م  

  
  معناي اصطلاحي هلنيزم

براي هلنيزم به طور كلي دو معناي اصطلاحي عنوان شده است كه اولين معنا مربوط به نگاه 
  :دهند  خاص را مد نظر قرار مي در آن يك دوره زمانيونگارانه است  تاريخ

اي خاص استفاده  نگاران براي اشاره به دوره اصطلاحي است كه تاريخ) هلنيزم(گري يوناني«
 و Cleopatra است و پايان آن مرگ ) م. ق323(كنند كه شروع آن از مرگ اسكندر بزرگ مي

  343.»باشد م مي. ق30مستعمره شدن مصر توسط امپراطوري روم 
اي كه يك فرهنگ خاص در آن رايج بوده   به منطقهوشناسانه است  ز ديدگاه فرهنگدومين نگاه ا

  .شود است، هلنيزم گفته مي

                                                 
 .Ismذيل واژه ...  و كمبريج، بابيلون، هزاره نو، آكسفوردفرهنگ لغت : ك.ر.  ٣٤١
 .Hellenism ذيل كلمه همان.  ٣٤٢
٣٤٣  .ENCYCLOPAEDIA JUDAICA, Second Edition, Volume 8 page 784. 



البته همين كلمه را براي اشاره به فرهنگ و تمدن رايج در بخش يوناني زبان امپراطوري روم نيز 
كه هيچ وقت مستعمره هايي  كنند كه شامل مناطقي چون روم، كارتاژ، هند و حتي سرزمين استفاده مي
ها نفوذ كرده   فرهنگ و تمدن يوناني در آنعناصر به معناي مناطقي كه  همچنين.شود اند، مي اسكندر نبوده

  344... . و مشرقرود مثل يهوديه،  كار ميه نيز ب
بسيار به هم نزديك هستند و در واقع هلنيزم شود كه معناي اصطلاحي و لغوي  به اين ترتيب روشن مي

  . آن كاملاً برخاسته از معناي لغوي آن استاصطلاح
گيري اين واژه و مصداق آن بحث  حال كه با معناي اين لغت آشنا شديم در مورد چگونگي شكل

  .خواهيم كرد
  

   هلنيزمي آغاز دوره
 قبل 332اسكندر در سال . شود طور كه قبلا ذكر شد اين دوره با ظهور اسكندر مقدوني شروع مي همان
 البته اجل . تا مرزهاي هندوستان نيز پيش رفت،هاي مشرق انجام داد ا تاخت و تازي كه به سرزميناز ميلاد ب

 ، طبق نقلي قبل از مرگ،سرزمين وسيعي را كه اسكندر تصرف كرده بود. مهلتش نداد و در بابل از دنيا رفت
ر ابتدا به دست حاكمان به اين ترتيب سرزمين محل سكونت يهوديان د. اش تقسيم كرد بين سرداران ارتشي
در اين دوره هرچند بطلميوسيان تأكيدي بر ). Ptolemy of Egypt= بطلميوسيان(يوناني مصر رسيد

ها  هايي كه براي مردم مستعمرات آن  اما اين فرهنگ به دليل جذابيت؛انتشار فرهنگ يوناني خود نداشتند
اي جدي   اقوام بومي نيز بدون معارضه به سرعت رشد كرد و اين درحالي بود كه فرهنگ و سنن،داشت
  345.توانست در صحنه حضور داشته باشند مي

 ها مهم آنالبته اين بدان معنا نبود كه يونانيان قصد انتشار فرهنگ خود را نداشتند بلكه يكي از اهداف 
  :نويسند در اين باره مي. بسط و توسعه فرهنگشان در تمام نقاط عالم بود

او هدفي .  مد نظر او قرار نداشت، معمولي نبود و صرف تصاحب قدرتيگشا اسكندر سردار جهان«  
ها،   هنرها، فلسفه-پراكندن بذرهاي فرهنگ يوناني و انتشار مواهب آن هدف او تر داشت؛  عالي

  346.» در سراسر جهان بود-هاي آن ها و زيبايي ظرافت
 اما به صورت سازي هم شروع شد؛ ي، عملاً كار يونانها  سرزمينبا شروع تصرفدر زمان اسكندر، پس 

  .وجود نيايده گونه بازخورد منفي و تدافعي ب نرم و كاملاً حساب شده كه هيچ

                                                 
 .همان.  ٣٤٤
نـگ اسـلامي،   ، عبدالرحيم گواهي، تهران، دفتـر نـشر فره  اديان در جوامع امروزي و ديگران،  بوش، ريچارد : ك.ر.  ٣٤٥

 .599، ص 1378چاپ دوم، 
، بهزاد سالكي، تهران، مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايـران، چـاپ         بررسي تاريخي : يهوديتاپستاين، ايزيدور،   .  ٣٤٦

 .101، ص 1388دوم، 
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  روش برخورد اسكندر و جانشينان او

 اما اين شوق باعث نشد ؛اسكندر هرچند بسيار مشتاق بود كه فرهنگ و تمدن يوناني را گسترش دهد
  :آميز دست به اين كار زد كه كاملا مسالمتگرانه اقدام كند بل  روش سركوب باكه

گشا شوق فراواني  همت اسكندر به كشور ستاني قانع نشد، بلكه اين فاتح جهان آمال دراز و بلند«    
داشت كه تمدن و فرهنگ يوناني را در ممالك شرقي نيز توسعه و بسط دهد و ظاهراً سعي 

ربيت عملي و سرمشق زنده، به سبك و كرده است كه مردم ممالك فتح شده را به وسيله ت مي
ديگر مراكز سوق الجيشي آسياي غربي،  از اين رو در مصر و اسكندريه و . روش يونانيان آشنا سازد

همه جا . شهرهاي نوين بنا نهاد و معماران يوناني ابنيه و عماراتي به سبك و شيوه خود ساختند
ها و تئاترهاي سرگشاده و  چنين ورزشگاهها، به اسلوب شهرهاي يونان، هم تالارهايي با ستون

  .هايي به تقليد از ابنيه آتن بنياد نمودند كتابخانه
ها، بسياري را كوچ  ها و يهودي ها، فارس ها، مصري اسكندر از مردم ممالك خود، يعني از يوناني    

 كه هر هاي بلدي محلي تأسيس كرد ها حكومت داده، و در آن شهرهاي نوبنياد جاي داد و براي آن
اي جداگانه سكنا داشتند و كمابيش روش و سبك دموكراتيك در طرز حكومت  قوم در محله

شهرها را پيش گرفتند و نيز مردم را به آموختن زبان يوناني و پوشيدن جامه به تقليد آن بلاد و 
همچنين بحث و مطالعه در كتب و آثار فلسفي و . البيت به روش ايشان ترغيب كرد تنظيم اثاث

  347.»سياسي آن قوم، با توسعه زبان در ممالك فتح شده رواج و رونق گرفت
 يهوديان ساكن در يهوديه نيز از اين قاعده مستثنا نبودند و مشمول اين تساهل و تسامح ،در اين ميان

شان را  شدند كه اين باعث شد به راحتي بتوانند فرايض ديني خود را به جا آورند و مناسك و اعمال مذهبي
ها جا و مكان  تا جاييكه يهوديان را به شهر جديدالاحداث خود يعني اسكندريه دعوت كرد و به آن. را كننداج

  .لازم براي زندگي داد
از اين رو يهوديان تحت ... ليكن اسكندر به تحميل فرهنگ يوناني از راه زور باور نداشت«    

كنند، فرايض ديني   خاص خود پيرويفرمانروايي او توانستند بدون مداخله خارجي، از شيوه حيات
  348.»خود را به جا آورند و به حفظ و تكامل نهادهاي خود بپردازند

داشت و بسياري از ايشان را به  ظاهراً اسكندر نسبت به قوم يهود محبت و احترامي رعايت مي«    
كم  كم. اسكندريه دعوت كرد و دو محله از پنج محله آن شهر را به سكونت ايشان اختصاص داد

رسيدند و همچنين آن قوم به ساير  عدد ايشان فزوني يافت و در آن شهر به يك ميليون نفر

                                                 
، 1381، علي اصغر حكمت، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ دوازدهـم،             تاريخ جامع اديان  باير ناس، جان،    .  ٣٤٧
 .542ص
 .102 ص ،يهوديت، بررسي تاريخي.  ٣٤٨



شهرهاي نوبنياد مهاجرت كردند و پيش از اقوام و امم ديگر تحت نفوذ تمدن يوناني قرار 
  349.»گرفتند

 سعي در ،فرصتجانشينان اسكندر نيز همين روش را دنبال كردند و با رفتار دوستانه و دادن موقعيت و 
 به طوري كه هزاران يهودي به سبب اين رفتار ،ها داشتند كه البته در اين راه موفق هم شدند جذب آن

دوستانه يا داوطلبانه به عنوان مهاجر يا كارگر روزمزد به اسكندريه مهاجرت كردند يا به عنوان اسير جنگي به 
حتي .  فرهنگ و تمدن و نمادهاي آن شده بودند در آنجا ساكن شده و جذب اين .آنجا منتقل شده بودند

  350.ها در ترويج و اشاعه آن فرهنگ فعاليت داشتند همان
  
  

  چگونگي نفوذ هلنيزم در يهوديت
  :اين امر به دو سبب رخ داد

 فرهنگ ي ها جذب اين اخلاق شده و همه  آنو رفتار يونانيان با يهوديان محترمانه و خوب بود -1
  .ه بد آن را پذيرفتنديوناني، چه خوب و چ

داد در حالي كه اقوام و ملل ديگر اين اجازه را  ساهل مذهبي را اجازه ميت) هلنيزم( اين فرهنگ-2
  .توانست استفاده كند خواست با ديگر ملل در صلح و صفا باشد، از اين فرهنگ مي دادند و يهود كه مي نمي

طوري كه پس از گذشت نيم قرن طبقات ه  ب.اين امور باعث شد كه يهوديان اين فرهنگ را بپذيرند
ر بكردند و حتي   كلمات يوناني را خيلي راحت در مكالمات روزانه خود استفاده مي،بالاي اجتماعي قوم يهود

  .گذاشتند مي يوناني ميااطفال خود اس
كه در اين تأثيرپذيري به قدري شديد شد كه كاهنان اورشليم تشريفات مراسم قرباني حيواني يوميه را 

رفتند تا ورزشكاران و پهلوانان  كاره رها كرده و به استاديوم شهر مي  نيمه،دادند مذبح معبد اورشليم انجام مي
  351.را در آنجا تماشا كنند

  
  انواع تأثير هلنيزم در فرهنگ يهودي

 هگستردگي نفوذ هلنيزم در فرهنگ يهودي به قدري زياد بوده است كه در آثار مربوط به آن دوره ب
توان  خصوص در آثار به جا مانده از علوم كلامي و ادبي و مسائل مربوط به عالم طبيعت و تاريخ به راحتي مي

  352.آن را ديد

                                                 
 .542، جان باير ناس، صتاريخ جامع اديان.  ٣٤٩
 .102 ص ،يهوديت، بررسي تاريخي: ك.ر.  ٣٥٠
 .542 -543، جان باير ناس، صص تاريخ جامع اديان: ك.ر.  ٣٥١
  .543 ص ،همان: ك.ر . ٣٥٢
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  :پردازيم ميبه عنوان نمونه به چند مورد از اشارات نويسندگان 
 لباس يوناني در ميان جوانان يهودي رواج يافت و آنان به جاي زبان آرامي به يوناني تكلم«    

رواج زبان يوناني در . هاي عبري و آرامي وارد شد نوشتند و لغات يوناني به زبان كردند و مي مي
در شهري مثل خليل (كردند  دو نفر به يوناني تكلم مي،فلسطين به جايي رسيد كه از هر سه نفر

  353.»)گفتند همگي به زبان يوناني سخن مي
يهوديان در بسياري از مسابقات و . يهوديان مصر آرامي را بطور كلي فراموش كردند«  

شد؛ زيرا  كردند كه اين كار موجب زحمت آنان مي  لخت و عريان شركت مي،هاي يوناني سرگرمي
كردند، بنابراين براي پنهان كردن آثار ختنه  يونانيان يهوديان را به خاطر مختون بودن مسخره مي

  354.»نوعي عمل جراحي زيبايي پديد آمد  
  

  ها دايش فرقههلنيزم علت پي
هاي موافق و مخالف اين  وجود آمدن گروهه  محدود به همين مقدار نشد بلكه باعث ب،اين تأثيرات

نمونه . هاي مختلف شد  فرقهنوجود آمده جريان فكري نيز گرديد كه نتيجه آن جدايي و تفرقه بين مردم و ب
  .وجود آمدنده ين فرهنگ بآن دو فرقه صدوقيان و فريسيان بودند كه مستقيماً بر اثر ورود ا

هايي به اين فرهنگ  يونانيان با خود فرهنگ يوناني را به سرزمين يهودا آوردند و گروه«
در مقابل اين گرايش، گروه ديگري نيز ظهور كرد كه . شدند گرايش يافتند كه هلنيست خوانده مي

گونه گرايش به فرهنگ اين گروه به سختي به سنت يهود پايبند بود و هر. شد حسيديم خوانده مي
بعدها از اين دو گرايش، دو فرقه ديني متولد شد كه صدوقيان و . كرد بيگانه را به شدت رد مي

  355.»فريسيان نام گرفتند
گري منحصر در افراد و طبقات عادي جامعه نبود بلكه آنچه باعث بسط اين فرهنگ  گرايش به يوناني

  .ران يهودي به آن داشتند احبار و متفك،شد گرايش شديدي بود كه علما
  

  برخورد متفكران يهودي با هلنيزم
هايي كه به شدت هلنيستي شدند، متفكران يهودي و فيلسوفان آنان بودند كه از  از جمله گروه

هاي موجود در فرهنگ  هاي قديمي ذكر شده در كتب انبيا نااميد شده بودند و از طرف ديگر جذابيت روش
ها را مشتاق و بلكه مجذوب خود كرده   آن،ق استدلال عقلي و استعمال منطقكارگيري عميه يهودي مثل ب

                                                 
نيــسم، مؤســسه فرهنگــي مطالعــات و ، يهوديــت و صهيو المعــارف يهــودةدايــرالمــسيري، عبــدالوهاب محمــد، .  ٣٥٣

هاي تاريخ خاورميانه، تهران، دبيرخانه كنفرانس بين المللي حمايت از انتفاضه فلسطين، جلد چهارم، چاپ اول،                 پژوهش
 .223، ص1383

  .223 ص، يهود، يهوديت و صهيونيزم المعارفةداير . ٣٥٤
 .207، ص1382پ اول، ، قم، آيات عشق، چايهوديتسليماني اردستاني، عبد الرحيم، .  ٣٥٥



هم از اين طريق به ذوق و شوق خود تا  كمك گرفتند  فرهنگ از آن، پس براي اثبات عقايد ايماني خود.بود
  356.رسيده باشند و هم عقايد قديمي خود را اثبات كنند

 او كسي نبود جز فيلون اسكندراني كه با .ديگران ربوداز  گوي سبقت را ،در اين ميان يكي از فيلسوفان
 با اسلوب انديشه يونانيان در باب ،ها تلفيق بين افكار حكيمانه مندرج در كتب يهودي و مبادي كلامي آن

اي بين خداوند بزرگ و متعال با   به زعم او واسطهووجود آورد ه را ب) كلمه(اي به نام لوگوس  آموزه،فلسفه
كار برده شد و ه  همين معنا و كلمه بعداً توسط يوحنا در انجيلش بكه دقيقاً) واسطه فيض(خلق او بود

  357. هم معتقد به اين آموزه هستندنمسيحيان هم اكنو
خداي افلاطوني . هاي رواقي و افلاطوني تأثير بسزايي بر يهوديت داشتند در عرصه فلسفه، فلسفه«  

ين در حالي بود كه مكتب رواقي به يهوديت اين مجال ا. به خداي خالق يهودي بسيار نزديك بود
قانوني كه هم بر طبيعت و هم بر زندگي . داد كه قوانين تورات را با قوانين جهان يكي بدارند را مي

خداوند نخستين قانون را به عنوان قانون تكويني و دومين را به عنوان قانون  .انساني حاكم است
 يهودي اسكندراني، در اواسط Aristobulusاين ديده را . دتشريعي، كه تورات است، انديشي

 .سپس فيلون يهودي آن را تكميل كرد. قرن دوم قبل از ميلاد در تفسير اسفار خمسه به كار برد
ها گفتند كه  مدتي بعد حكمت مطرح شده در امثال سليمان همان تورات تلقي شد و سپس ربي

  358.»ن جهان را خلق نموده استتورات ابزاري بوده كه خداوند از طريق آ
يكي از تأثيرات انديشه متفكران يهودي با نگرش هلنيستي، تغيير ديدگاه آنان نسبت به انسان و ماهيت 

  . متشكل از روح و بدن بود
اي به نام استقلال روح از بدن وجود نداشت و حداكثر روح را   در تعاليم يهودي آموزه،تا قبل از هلنيزم

سازد و بدون بدن،  به اين صورت كه وجود روح به همراه بدن است كه انسان را مي. نستنددا همراه بدن مي
يابد و روح مستقل از  بينيم كه اين آموزه تغيير مي اما پس از جريان هلنيزم مي؛ روحي وجود نخواهد داشت

  :شود بدن مي
سيد، چه وقت روح به  مربوط به قرن دوم مسيحي آمده است كه آنتونيوس از ربي پر91ر سنهدرين د

 اما ؛»در هنگام تشكيل جنين«: شود؟ در شروع لقاح يا در دوره جنيني؟ وي در پاسخ گفت جسم وارد مي
ماند؟ ربي گفت كه آنتونيوس وي را  آنتونيوس اعتراض كرد كه آيا بدون نمك هيچ گوشتي سه روز سالم مي

  359.در اين موضوع مجاب كرده است
هاي يهودي  هاي اصيل بلكه هلنيست ها تبليغ وسيعي بود كه نه هلني  آننتيجه اين تفكرات و گسترش

شود  در واقع مي. كردند اي را ايفا مي در اين ميان متفكران و طبقه پيشوايان نقش عمده. مسبب آن بودند
  .ترين مبلغان هلنيزم در بين خود يهوديان بود نه خارج از آن گفت كه اصلي

                                                 
 .545، جان باير ناس، صتاريخ جامع اديان.  ٣٥٦
 .546، صهمان.  ٣٥٧
 .177 ص،17، مجله هفت آسمان، شعرفان يهودي و مكتب گنوسي، طاهر حاج ابراهيمي، . ٣٥٨
 .ص ،عرفان يهودي و مكتب گنوسي ،طاهر، حاج ابراهيمي.  ٣٥٩
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  مبلغان هلنيزم

 تفكر ، مبلغان آن است كه در اينجا نيز برخلاف قاعده كلي،شود سترش يك فرهنگ ميآنچه باعث گ
در يهوديت طبقه احبار و پيشوايان .  روحانيان و كاهنان بودند،زيرا اين مبلغان؛ هلنيستي مبلغاني خاص داشت

يان حالت محافظه  در حاليكه معمولاً روحان،ديني متمايل به اصول جديد بيگانگان و انترناسيوناليسم شدند
  .هاي گذشته دارند اي دارند و سعي در حفظ سنت كارانه

دست آورده بودند ه  كه چون پيشوايان ديني قدرت دنيوي و اختيارات مدني نيز ببودن آ تبليغعلت اين 
 ديگر گرفتند، با  ماليات مي مثلاً؛ند بلكه رياست دنيوي نيز پيدا كردندداشت روحاني و مذهبي ياستو نه تنها ر

 مردماني متنفذ و پولدار شوند و براي ارتباط ،، اين امر باعث شده بود كه اين گروه... ممالك ارتباط داشتند و 
شد ارتباطاتشان به هم بخورد   در دينشان دست ببرند و بعضي از جاهايي را كه موجب مي،با ديگر مردم
  .ناديده بگيرند

اضافه به آن  دين كم يا ازچيزي نبايد دين ناحق است و كردند كه بدعت در  به همين خاطر اعلام مي
يعني وقتي حكم حكومتي آمد .  اما تا جايي كه اين جلوگيري باعث ضرر رسيدن به مردم يا دين نشود؛شود

  360.شود بر احكام دين  حكم مقدم مي،كه مخالف دين بود و اين حكم براي حكومت كردن لازم بود
  شد از منابع ديني پرستي را كه مي ا پيمودند و بسياري از اعتقادات بت در اين روش، راه افراط رآنان

  .برايشان توجيهي يافت، توجيه كردند
گري و هلنيسم، در ميان يهوديان، از ميان اعضاي طبقه نخبگان حاكم،  مبلغان يوناني«

ي دولت هاي كشاورزي وسيعي بودند و برا متشكل از كاهنان و ثروتمنداني بودند كه مالك زمين
  361.»كردند ماليات جمع مي) بطلميوسي(سلوكي 
منش و اهل دنيا بودند و برخلاف  همه متمول و اشراف) صدوقيان(افراد اين جماعت «

احساسات مذهبي عامه و متعصبان قوم، ما بين اصول افكار منطقي و حكيمانه پدران و آباء قديم 
اليم و افكار يونانيان ارتباط و تلفيقي به خود، كه در متون كتب مقدس مسطور و محفوظ است با تع

از جمله منكر عقيده به ملائكه و مكاشفات تازه شدند و مخصوصاً عقيده به قيامت و . وجود آوردند
ها خود عامل انتشار هلنيزم در كشور يهوديه  بعث اموات بعد از مرگ را انكار كردند و در حقيقت آن

  362.»كردند ني اجتماعي خود تقليد ميشده، سبك و روش يونانيان را در زندگا

                                                 
 .549، جان باير ناس، صتاريخ جامع اديان: ك.ر.  ٣٦٠
  .223ص،  المعارف يهود، يهوديت و صهيونيزمةداير . ٣٦١
 .549تاريخ جامع اديان، جان باير ناس، ص.  ٣٦٢



  
  كتب مقدس تدوين شده در دوره هلنيزم

به عنوان نمونه . ها مشهود است هايي تدوين شد كه تأثير اين فرهنگ بر آن  هلنيزم كتابي در دوره
  . محصول اين دوره است،هاي ذيل كه در كتاب مقدس يهوديان و مسيحيان وجود دارد كتاب

همچنين كتاب  .كتاب ايوب، و كتاب جامعه محصول آن عهد استكتاب امثال سليمان، «
شود، همه در آن زمان نوشته  ديگري به نام حكمت سليمان كه در كتب مقدس غير موثق ديده مي

  .اند ها را مجموعاً كتب حكمتي نام نهاده شده و آن
وار تدوين همچنين كتاب روت، كتاب استر و صحيفه يونس نبي و كتاب مزامير نيز در اين اد

شود و   مي)ع(گرديده است و بالاخره صحف اواخر عهد عتيق كه منتهي به صحيفه دانيال نبي
  363.»هاي ديگر خارج از كتب شرعي قانوني، همه در اين زمان به قلم آمده است بسياري از نوشته

  
  ترجمه سبعينيه

 ي ان آن عصر است، ترجمهمĤبي بر يهودي  شدت تأثير فرهنگ يونانيي اتفاق ديگري كه نشان دهنده
كم زبان آرامي را فراموش كردند و نزديك بود  از آنجايي كه يهوديان كم. كتاب مقدس به زبان يوناني است

اي از علماي يهودي دور هم جمع شدند و پس از   به ناچار عده،كه از كتاب مقدس خود هيچ سر در نياورند
  .ه زبان يوناني ترجمه كنند مصمم شدند كه كتاب مقدسشان را ب،انديشي چاره

در اسكندريه گروهي از فضلاي قوم، به ترجمه صحف انبياي عهد عتيق به زبان يوناني كمر «  
 .اند از اين رو اين ترجمه را هفتادي لقب داده. اند اند كه ايشان هفتاد تن بوده بستند و روايت كرده

بر دو قرن به طول انجاميد تا آنكه اين ترجمه در قرن سوم قبل از ميلاد شروع گرديد و افزون 
  364.»نزديك به عهد ظهور عيسي به پايان رسيد

م جامعه يهودي در . ق280شد و در حدود سال  پس از مدتي زبان عبري به سختي فهميده مي«  
 ترجمه يوناني متون مقدس يهود را براي يهوديان - مهمترين جامعه يهوديان در مصر-اسكندريه 

 بقيه كتاب ي ترجمه گرديد و پس از آن ترجمه» اسفار خمسه«نخست.  يافتيوناني زبان ضروري
ي يوناني كتاب مقدس، كه به ياد هفتاد كاهن اعظمي كه  ترجمه. مقدس به زودي انجام گرفت

معروف ) Septuagint(يا هفتادي» سبعينيه«شود در تهيه اين اثر شركت داشتند، به گفته مي
شود درحالي كه در درجه  قدس به زباني خارجي شناخته ميي كتاب م ترين ترجمه است و كهن

مĤب انجام گرفته بود، در عين حال براي انتقال پيام يهوديت  نخست براي استفاده يهوديان يوناني
هاي پايين  كرد و در اين فرايند، افراد زيادي را از ميان طبقات بالا و توده به جهان شرك عمل مي

  365.»دجامعه، به دين يهود جذب كر

                                                 
 .544همان، ص.  ٣٦٣
 .546، جان باير ناس، صتاريخ جامع اديان.  ٣٦٤
 .102 ص،يهوديت، بررسي تاريخي.  ٣٦٥
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 عملا زبان يوناني زبان رسمي معابد فلسطين و مصر شد و حتي در اسكندريه ، كتاب مقدسي با ترجمه
 صرفاً ،، براي يوناني كردن اين پرستشخداي يهود ،وجود آمد كه به جاي پرستش يهوهه اي يهودي ب كنيسه

  .شد يك خالق برتر پرستش مي
در حاليكه تورات . شود قوانين  مي،مه شد كه معناي آندر ترجمه اين كتاب، كلمه تورات به نوموس ترج

اي از قوانين تبديل   براي سازگاري بيشتر با هلنيزم آن را به مجموعه. زندگي را بيان كندي خواست شيوه مي
  .كردند

اي در  هاي خود مجسمه نگهداري كنند و در كنيسه حتي يهوديان در بابل اجازه يافتند كه در خانه
  :و بالاخره 366تنه از موسي ساختند و گذاشتند اي به صورت نيم نهردعه مجسمه

در سوريه كنيسه ايورديوس به شكل معابد يوناني و مزين به تصاوير و مجسمه و نقش و نگار «  
از موسي نيز شمايلي به شكل معلمي يوناني با ريشي فرفري شبيه فيلسوفان يونان . تأسيس شد

  367.»پديد آمد
غربي شدن «ترين حركت در جهت  توان بزرگترين و عمده عتيق را ميترجمه يوناني عهد «  

هاي ديني  ناميد؛ چرا كه در جريان اين ترجمه، گويي روح و باطن جديدي به كالبد آموزه» يهوديت
هاي يهود و تدوين دوباره  اسرائيل تزريق گرديد و البته استعداد چنين تحولي قبلاً در آموزه بني

در بطن اين دين و » يهوديت سكولار«ي آن، پرورش جريان  اشت كه نشانهتورات كاملاً وجود د
سكولاريسمي كه نافي شريعت و احكام ديني بطور  .ظهور تدريجي آن در طي قرون بعدي است
ها، نتايجي متناسب با فرهنگ و روش سكولار اخذ و  مطلق نيست، بلكه با ابتناي بر همان آموزه

  368.»كند اقتباس مي
  

  هدرين و آغاز هلنيزم جديدپيدايش سن
 اما مداوم ادامه ؛صورت كنده اين جريان تا زمان روي كار بودن بطلميوسيان در مصر برقرار بود و ب

 198در سال ) آنتيوخوس سوم(در مقابل حاكم يوناني سوريه) اسكوپاس( با شكست فرمانده مصري.يافت مي
  . رويه تغيير يافت،قبل از ميلاد

  :انديشيدند اي مي  پس بايد يهوديان چاره، مجمع علما از بين رفته بود،ني مدتهاي طولا به جهت جنگ
 كه ترجمه سبعينيه را انجام ي كاتبان،در جريان جنگ بين سلوكيان با بطالسه بر سر تصرف فلسطين

پس از به تصرف درآمدن فلسطين .  از بين رفتند،داده بودند و يك جمع براي مديريت جامعه يهودي بودند
  .شد  نياز به مجمعي يا شورايي كه كار كاتبان را ادامه دهد به شدت احساس مي،وسط سلوكيانت

                                                 
 .223 ص، المعارف يهود، يهوديت و صهيونيزمةداير.  ٣٦٦
 .همان.  ٣٦٧
 .99 ص،2  شماره،، مجله انديشه نوين دينييهوديت يوناني مĤب و تكوين عهد عتيق ،حسين كلباسي،.  ٣٦٨



براي اداره امور دنيوي و تعليم و تفسير تورات ) Gerousia(پس يهوديان يك شوراي حكومتي
 به آن در رأس اين شورا كه بعداً .داد تأسيس كردند كه هرجا لازم بود حكم يا دستور مي

) Zuggoth= جفت(ها زوگوت  به آنو دو تن از آموزگاران قرار داشتند ،گفتند مي) Sanhedrin(سنهدرين
ها ناسي يعني شاهزاده نام گرفت و ديگري آب بت دين يعني رئيس  گفتند كه يكي از آن مي

  Abbethdin.(369(محكمه
نتيوخوس سوم آ.  سلوكيان قرار گرفتي بدين ترتيب شرايط رو به بهبودي نهاد و يهوديه تحت سيطره
 ي كه در سلطهرا  حقوق و امتيازاتي ي نيز همانند بطالسه به يهوديان آزادي و خودمختاري داد و همه

  370.تأييد كرد، مصريان برخوردار بود
  

  تأثيرات هلنيزم دوم
گرايي بين بزرگان و روحانيان  وجود آمدن يك نوع رقابت بر سر يونانيه اين انتساب جداگانه باعث ب

تر  ها نزديك  كه هر كدام قصد داشتند با خودشيريني و چاپلوسي نزد حاكمان يوناني، خود را به آن چرا؛شد
اي جز سعي در گسترش  كنند تا قدرت بيشتري نسبت به رقيب داشته باشند و براي اين منظور راه چاره

  .مĤبي نداشتند يوناني
يدگاه مردم نسبت به تمدن انتساب دوگانه در رأس سنهدرين باعث تغييري بنيادي در د«    

شهرهاي بسياري به سبك و شيوه يوناني به ناگهان در فلسطين ظاهر شدند و از . مĤب شد يوناني
در نتيجه، آراء و . لحاظ اجتماعي و اقتصادي ميان يهوديان و يونانيان ارتباط نزديك برقرار ساختند

اي گسترده تأثيرات آن هرچه  نههاي خاص يوناني به درون جامعه يهود رسوخ يافت و به گو سنت
خصوص اعضاي اشراف يهود و طبقات بالاي جامعه را مجذوب خود ه بيشتر بارز گرديد و ب

  371.»ساخت
  

  تفاوت هلنيزم دوم با هلنيزم اول
هاي واقعي نبود  ها و جذابيت مĤبي برگرفته از فرهنگ و تمدن اصيل يوناني نبود و علت آن زيبايي يوناني

  . پس به سمت بيراهه رفت،خاطر يك رقابت كسب قدرت بوده بلكه شروع آن ب
مĤبي يونان  اي كه همراه با كشورهاي ديگر از غرب به فلسطين رسيد، يوناني مĤبي متأسفانه يوناني«  

هاي نبوغ كساني چون فيثاغورث، سقراط و افلاطون  مĤبي كه در جلوه باستان نبود، آن نوع يوناني

                                                 
 .103 ص ،يهوديت، بررسي تاريخي: ك.ر.  ٣٦٩
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 گرا و مكرآميز، فاسد، هرزه: مĤبي بود اي از يوناني ه نوع انحطاط يافتهبه شكوفايي دست يافت، بلك
  372.»كردند ها تعقيب مي خانه داران و صاحبان فاحشه نظير آنچه سربازان، بازرگانان، برده

 زيرا همه چيز فرهنگ ؛ شبيه به تهاجم فرهنگي بود تا تعامل فرهنگي،شود گفت اين تأثيرپذيري مي
نگ خود كردند حتي آنجايي كه با اصول اصلي فرهنگيشان مخالف بود كه نتيجه آن يوناني را وارد فره

  .دوري از فرامين كتاب مقدسشان بود
دستورها و احكام كتاب مقدس مورد بي اعتنايي قرار گرفت، حرمت و قداست سبت ناديده گرفته «  

هاي ورزشي  ازيجوانان يهودي خود را براي ب. شد و سنت ختنه به دست فراموشي سپرده شد
در قلمرو اخلاقيات،  .پرستي دوباره در ميان يهوديان ظاهر شد كردند و حتي بت يوناني برهنه مي

اي رسيده بود كه حتي سوگند خوردن تقدس خود را از دست داده  فساد و تباهي به چنان درجه
   373.»بود

  
  محدوده تأثير هلنيزم

خود  سطحي بود و نتوانست  و ريشه نداشت و كاملاًعمق،  طولانيي از آنجا كه فرهنگ يوناني سابقه
 لذا اين فرهنگ ،ها در ستيز و معارضه جدي قرار داشت با باورهاي قديمي مردم پيوند بزند بلكه با آنرا 

 اما اين نفوذ عمق چنداني نداشت و همه باورهاي گذشته ؛هرچند رشد مداوم و در بعضي مناطق سريع داشت
  .هاي اجتماعي را تحت تأثير قرار داده بود فقط برخي گروهرا نتوانست محو كند و 

بر آن سرزمين تحميل گرديد، امري ) م. ق323(فرهنگ يوناني كه بعد از غلبه اسكندر كبير«
ولي اكثريت عامه اهل دهات و . كاملاً سطحي و عرضي بود و تنها در شهرنشينان تأثيري كرده بود

ار گرفته بودند و اختلافات فرهنگي و نژادي ايشان با صحراها بالطبع كمتر تحت تأثير آن قر
  374.»يونانيان صاحب قدرت پيوسته ثابت و برقرار بود

 زيرا هميشه گروهي بودند كه با ؛ براي هميشه ادامه پيدا نكرد،لذا كار تبليغ هلنيزم و دعوت مردم به آن
كردند و از گرايشات  عوت مياين كارها مخالف بودند و مردم را به سمت شريعت و دستورات تورات د

داشتند و حتي باعث شدند كه هلنيزم نتواند به خوبي به روستاها و دهات نفوذ كند و  پرستي برحذر مي بت
  .تمام قدرتش در شهرها مصرف شده و تحليل برود

رفتند،  در همان وقت كه عامه مردم در فراگرفتن تمدن يوناني به آرامي و كندي پيش مي«
نيون هم با علاقه تمام به تورات وفادار مانده بودند و رسوم و عبادات قديمي و ملي كاتبان و ربا

از اين رو پيشرفت و توسعه هلنيزم در آن ملك با آنكه . كردند خود را به دقت اجرا و محافظت مي
  .افتاد همچنان ادامه داشت به تأخير مي
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ي فلسطين همچنان سامي و گري اساساً در شهرها متمركز بود و روستاها گرايش يوناني
  375.»آرامي و اطراف و حومه اسكندريه همچنان مصري باقي مانده بودند

نشين مثل ديگر جاها زياد نباشد و  اين موضوع باعث شده بود كه سرعت رشد هلنيزم در مناطق يهودي
چاك هلنيزم اي كه طرفدار سينه   براي عدهاين امر.  آن هم به گستردگي ديگر مناطق نباشدي حتي گستره

كار شدند و اقداماتي جهت هلنيزمي شدن هرچه بيشتر جامعه انجام ه ها دست ب ذا آنل. ، اصلا خوب نبودبودند
  .دادند

هاي زندگي يوناني گرايش يافته بودند، در كار آن گروه از  مدتي آن كساني كه به شيوه«
كردند؛ اما اندكي بعد از   نميدادند به سنت خود وفادار بمانند دخالت هموطنان خود كه ترجيح مي

، شماري از يهوديان مرتد سخت كوشش كردند كه از راه زور يهوديه را ...جلوس آنتيوخوس چهارم 
   376.»كنندمĤب  يوناني
ها فقط به اين خاطر نبود كه جذب آن فرهنگ شده بودند بلكه رنگ و بوي سياسي نيز  البته اين كار آن

اند كه  ها به اين خاطر است كه بين دو ابرقدرت قرار گرفته  همه بدبختي آنها معتقد بودند  زيرا آن؛داشت
 ناچاراً بايد خودشان را به يك طرف بچسپانند و در آن .شوند ها زير دست و پا مي  اين،جنگند وقتي با هم مي

  .حل شوند تا ديگر وسط دعوا قرار نگيرند
 درمانده در دستان دو قدرت اي ضعيف و آنان دولت كوچك يهوديه را همچون بازيچه«

ديدند و بر اين باور بودند كه امنيت آن در آينده به ادغام كامل آن در درون امپراطوري  رقيب مي
  377.»يوناني و يكي شدن با نهادهاي آن وابسته است -بزرگ سوري

  
  

  مقدمات مقابله با هلنيزم
 تغيير ،هي بطالسه مصر بودم وضعيت سياسي منطقه فلسطين كه تحت فرماند. ق198در حدود سال 

) جانشينان اسكندر مقدوني در منطقه سوريه) (Selucide(هاي سوريه كرد و اين منطقه در اختيار سلوسيدي
 Antioochus IV(خوس چهارم اپيفانسوپس از آنتيوخوس سوم پسرش آنتي. قرار گرفت

Epiphones ( هوديان مرتد صورت گرفت  با تحريكاتي كه از سوي يوم به حكومت رسيد . ق168در سال
 وسازي مذهبي را دنبال كند   وي تصميم گرفت سياست يگانه،اي كه در او وجود داشت هاي اخلاقي و زمينه

. پس تصميم گرفت كه اول اين دين را ريشه كن كند. ديد در اين راه بزرگترين دشمن خود را يهوديت مي
 مراسم ختنه را ممنوع اعلام كرد، داشتن  مثلاً،ل كردي براي مراسم عبادي يهوديان اعمايها ابتدا ممنوعيت

اي از تورات مساوي بود با مرگ و همه يهوديان مجبور شدند كه خدايان يوناني را بپرستند و تمامي  نسخه
                                                 

  .224 ص، المعارف يهود، يهوديت و صهيونيزمةداير . ٣٧٥
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كشيدند و بعد براي اينكه كسي مخالفت نكند، مخالفان  ديدند به آتش مي كتب مقدس يهودي را هرجا كه مي
معبد اورشليم را نيز تصاحب كرده و آنجا را . رد و مجازات مرگ را برايشان مقرر كردرا به شدت سركوب ك
بدين ترتيب فشار زيادي را بر يهوديان وارد ساخت تا از انجام مراسم و آداب يهودي . عبادتگاه بتان قرار داد
  378.خويش دست بردارند

وسعه هلنيزم در دل داشت، بر از بس شوق بسط و ت... پادشاه سلوكي سوريه آنتيخوس اپيفاس،«  
پرستش خدايان يوناني، چون زئوس و ديونوسيوس،  آن شد كه تمام مردم كشورهاي تابع خود را به 

وز سبت و حفظ و تلاوت كتب مقدس و از اين رو يهود را از التزام رسوم ر. به اجبار الزام نمايد
پس بر روي مذبح مقدس قوم  .اجراي عمل ختان منع كرد و مجازات متخلف را اعدام قرار داد

يهود در اورشليم محرابي جديد به نام زئوس خداي كوه اولمپ برافراشت و در آنجا خوك را كه 
ر هنگام انجام مراسم قرباني، همه  قرباني كرد و امر كرد كه د،دانستند يهوديان هميشه نجس مي

  379.»يهوديان در اورشليم و ديگر بلاد اجباراً در معابد حضور يابند
ها ممنوع شد و  هاي سبت و جشن تمام احكام ديني، به خصوص سنت ختنه و برگزاري آيين«    

      . ها مجازات مرگ به همراه داشت انجام دادن آن
خود معبد به محل پرستش زئوس يوناني تبديل . هاي كتاب شريعت موسي نابود گرديد نسخه  
اد فاسدالاخلاق به درون محوطه گوشت خوك در محراب آن به فروش گذاشته شد و افر. شد

ها  ها سرپا گرديد و عبادت در آن هاي مشركان در شهرها و دهكده مقدس آن راه يافتند و محراب
  380.»نشانه وفاداري شناخته شد

  
  گري در زمان آنتيوخوس چهارم مبلغان يوناني

خواستند  ها كه مي آن. تأثير نبودند  مبلغان يهودي هلنيزم بي،در شدت عملي كه اپيفانس به آن دست زد
گري شدت بيشتري يابد و استحاله فرهنگي هرچه سريعتر به محو كامل فرهنگ يهودي  روند يوناني

سازي يهوديه شدت عمل به خرج دهد و به زور هم كه شده مردم را   از او خواستند كه براي يوناني،بيانجامد
  .به اين سمت هدايت كند
:  كه بسياري را فريفتند و گفتنددي از فرومايگان سر برآوردندر آن روزگاران در اسرائيل نسل«

ايم، گزندهاي بسيار  هاي پيرامونمان متحد شويم چه از آن زمان كه از ايشان جدايي گزيده با ملت«
بسياري از افراد قوم به شتاب نزد . اين سخنان در نظر ايشان پسنديده آمد» .بر ما رسيده است

ها،  پس آنان به آيين ملت. نان اجازه داد كه رسوم مشركان را بجاي آورندپادشاه رفتند و شاه به آ
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ورزشگاهي در اورشليم بنا كردند، و دگر باره قلفه را براي خويش روا شمردند و از عهد مقدس 
  381.»ا فروختند تا بدي كنندر آنان خويشتن . ها متحد شوند برتافتند تا با ملت

آنتيوخوس را در اقدامات ) سون و جانشين او منلائوسيا(روحانيون عالي مقام اما خائن«
بخش اساسي جامعه، صاحبان دارايي و ثروت و  .كردند شرك آميزش تأييد و تقويت مي

د بلكه عقيده داشتند اين اقدامات مĤبي نبودن هاي فرا دست اجتماع، مخالف جريان يوناني شخصيت
  382.»آورد ها مي خوس را به سرزمين آننظم و آرامش و همچنين همه امتيازات شهروندي آنتيو

  
  تقابل با هلنيزم

 نمايان شود و ،اين اقدامات باعث شد كه بالاخره آتش زير خاكستر يهوديان متعصب و پايبند به دين
شعله آن را كاهن پيري به نام متاتياس با كشتن حاكم وقت كه او را مجبور كرده در مراسم قرباني براي 

سپس او رهبري شورشيان را برعهده گرفت و پس از او يك به .  افروخته شد، كندهاي يونانيان شركت بت
هاي مكابيان را كه به نام جوداس مكابيوس يكي از پسران   پنج پسرش رهبر اين گروه شدند و جنگ،يك

از بل از ميلاد منجر به آزادي  ق161ها در سال  سرانجام اين جنگ.  به راه انداختند،متاتياس نامگذاري شد
  383. قبل از ميلاد انجاميد142 آن به آزادي سياسي در سال ي ها شد و ادامه حكومت سلوكييوغ 

ياران يهودا مكابي هم همان كساني بودند كه در مقابل رشد روزافزون هلنيزم از خود مقاومت به خرج 
  .كردند دادند و مردم را آگاه مي مي

ها كساني بودند كه در  و بيشتر آن... روف بودنداما گروه زاهدان و متورعان كه به حسيديم مع«    
مصاحبت يهودا مكابي براي حصول استقلال برضد سلاطين سلوكيه قيام كردند، اين جماعت به 

ها مقصور به توسعه  كلي مخالف  هلنيزم، يعني منكر عقايد بيگانگان شدند و منحصراً همت آن
يل شد به نام فريسيان كه غالب كاتبان و ها حزب قدرتمندي تشك از ميان آن. ديانت يهود بود

  .صف درآمدنداين ربانيان و بسياري از كاهنان فقير و زيردستان آنان در 
پيماند و دنياي خارج از يهود كه صدوقيان  فريسيان معتقد بودند كه صدوقيان راه ضلال را مي    

 علاقه دارد و عنقريب ها با آن مرتبطند، محكوم به قضاي محتوم است و مشيت الهي بر هلاك آن
  384.»روزگاري نوين و عصري جديد به ظهور خواهد رسيد

اين گروه به شدت با هلنيزم و طرفداران آن به مبارزه برخواستند و در اين راه حتي از جان نيز مايه 
  .اي نيز كشته شدند گذاشتند و عده
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ابت قدم ماندند و حتي در ليكن مردم عادي به خاطر تعاليم آموزگاران، وفادار به شريعت و ث«    
  385.»اي شهيد يا تبعيد شدند و اين مقاومت منفعلانه به شورشي آشكار تبديل گرديد اين راه عده

  
  عاقبت مكابيان

با پيروزي يهوديان در مقابل يونانيان، آنان زمام امور كشورشان را به دست گرفتند و نزديك به صد 
  .صدوقي همچنان به قوت خود باقي بود ـ مدت نزاع فريسيدر طول اين . سال در يهوديه حكمراني كردند

 وها بودند كه طرفدار هلنيزم بودند  ها بودند كه با يونانيان جنگيدند و صدوقيان همان فريسيان همان
يك از دو گروه كوتاه نيامدند و اين اختلاف باعث ضعف حكومت  هيچ .البته صاحبان معبد اورشليم نيز بودند

  .شد
وقتي كه يوحنا هيكانوس حكمران مكابي .  زمان اختلاف مابين اين دو فرقه شدت يافتبه مرور«  

از قوت روز افزون جماعت فريسيان بيمناك گشت و با صدوقيان روي موافقت نشان داد، فريسيان 
ها  ها برخاستند و شورش از حمايت سلاطين خويش خودداري كردند و به مخالفت و خصومت با آن

خره  بالأ. مملكت يهوديه به وقوع پيوست و خونريزي و قتل و سفك فراوان روي دادها در و طغيان
كار به جنگ داخلي انجاميد و ناگزير طرفين از سردار رومي پومپئي كه در آن وقت حكمران شام 

 قبل از ميلاد از شام 63وي نيز فرصت را غنيمت شمرده، در سال . بود، قضاوت و داوري خواستند
اخت و آن مملكت را در قبضه تسخير خود درآورد و از آن پس كشور يهوديه يكي از به فلسطين ت

  386.»ايالات تابع روم شد
 زيرا ؛البته هلنيزم اصطلاحي نيز در اين زمان به پايان رسيد. به اين ترتيب كار مكابيان به پايان رسيد

اما واقعاً تأثيرات اين فرهنگ . ودشروع آن از زمان اسكندر و پايان آن تصرف يهوديه توسط حاكمان رومي ب
  . زيرا كه كتب مقدس باقي ماندند؛همچنان باقي ماند

  
  :بندي جمع

 تعدادي از كتب مقدسي وهاي يهودي پديد آمد   تغييرات شديدي در فرهنگ و آئين،پس از بروز هلنيزم
  . متأثر از اين دوره بوده است،كه در اين دوره نگاشته شده است

نيزم با شكست مصر از روميان و مرگ كلئوپاترا حاكم يوناني آن از بين نرفت بلكه كه هل ين معنابد
 در ادوار بعد، علت اصلي تقابل يهوديان با مسيحيان، هضم آيين جديد در فرهنگ وهمچنان ادامه يافت 

ي خود ها  چنين مفاهيم هلنيستي را وارد آموزه، يهوديبه نام زيرا يهوديان از اينكه گروهي ؛هلنيستي بود
اما اين به اين معنا . كردند مي به خشم آمده بودند و با اين روش مخالفت ، و دين يهود را استحاله كنندهدرك 

تأثير نداشته بلكه فرهنگ هلنيستي چنان در ) .م70(ت بعد از نابودي دوم معبدنيست كه هلنيزم در يهودي
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 .550، جان باير ناس، ص تاريخ جامع اديان.  ٣٨٦



در تدوين اعتقادات . شد مي غالب م هلنيس،هنگفرهنگ يهوديت رسوخ كرده بود كه در تقابل بين اين دو فر
 تلمود ديدگاهي شكل گرفت كه ي  درباره مثلاً،توانيم مشاهده كنيم مي ميلادي اثرات آن را 70يهودي بعد از 

 تلمود خلق كرده ي  جهان را به واسطه، به اين معنا كه خداوند.بسيار شبيه ديدگاه هلنيستي به لوگوس بود
  . آفرينش استي از يك كتاب است بلكه آئين زندگي و حتي وسيلهاست و تلمود فراتر 

هاي مفصلتر و  توانيم بيابيم كه نياز به كاوش ميدر آثار موسي بن ميمون نيز تأثيرات اين فرهنگ را 
 كوششي بود براي درك مفهوم هلنيزم، اميدوارم كه ،آنچه ارائه شد .گنجد مي در اين مجال نوبيشتر دارد 
  . باشدمفيد فايده
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